
 

 

 نشريـــــة ادب و زبـــان       

       دانشكدة ادبيات و علوم انساني  
     دانشگـــــاه شهيـــد باهنر كرمان

  90بهار ) 26پياپي (29 جديد، شمارة  دورة

*بازنگري در عرفان قاجار
  ) پژوهشي–علمي (

  دكترمحمد ابراهيم ايرج پور 

  نتهراورـــ دانشگاه پيام ناستاديـــــار        
  چكيده

ادبيات ايران زمين با عرفان اسلامي پيوندي ناگسستني دارد و ايـن ارتبـاط            

 هم مرز بپنـداريم و  ، باعث مي شود كه ما اين دو مقوله را گاه به اشتباه  ،تنگاتنگ

 و همسان در مورد عرفـان       ي يكسان  به قضاوت  ،قضاوت ما دربارة ادبيات يك دوره     

 مايگي ادبيات بازگشت و بي توجهي مفرط  چنان كه كم  . منجر شود آن دوره نيز    

 ؛عرفـان آن دوره هـم بـه چـشم نيايـد            كه باعث شده    ،در مورد اين دوره ادبي    

تصوف ايـن دوره    « : همانطور كه استاد ارجمند دكتر شفيعي كدكني مي نويسد          

در حقيقت، هيچ يك از صـوفية ايـن دوره بـه            . نيز تكرار است  ] پيش از مشروطه  [

جديدي نرسيده اند، حال آن كه تصوف حوزة تجربـه هـاي   يك لحظة صوفيانه   

خـود  ،حال آن كه حقيقت اين است كه عرفـان          . »تازه در زبان و انديشه است       

مقوله و مجموعه اي است جدا كه در موارد بسيار با ادبيات پيوند مي خورد ولي     

  .به هيچ روي دليل بر ضعف عرفان آن دوره نتواند بود، افول ادبيات يك دوره 

 در مقالة حاضر ابتدا دانشنامه اي عرفاني و گمنـام از            ،ييد اين سخن  أ  براي ت 

 و  معرفـي مـي شـود   ، رضا قلي خان هـدايت ،اديب و مورخ دانشمند عصر قاجار   

     مـروري بر عرفـان و عارفان قاجـار انجـام    سپس بر اساس اين كتاب ارزشـمنـد،       

ر برشـمرده مـي شـود و معرفـي          هاي عرفان اين عص     ويژگي ةدر ادام . مي گيرد 

جالب اين جاست كـه در ميـان        . كوتاهي از عرفاي برجستة قاجار ارائه مي شود       

ي ولي عرش نشين و هم  همچون عرفاي قديم، هم عامياني هستند ام      ،اين عارفان 

            عالمان و مجتـهدانــي كــه شـريعت را بـا طــريقت در آميختـه انـد و گـويي                     

زماني به شدت تحت فشار و تنگنا قرار مي گيرند و           . »ته اند   طرحي نو درانداخ  « 

عرفاني كـه    ،به هرحال . گي روزگار مي گذرانند   در دوراني در رفاهيت و آسود     

                                                 
*
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 با همـت و پـايمردي گروهـي كـه           ،در اواخر صفويه از ايران رخت بر بسته بود        

 ـ        ،امروزه در گمنامي كامل به سر مي برند         ده  به موطن اصلي خـويش بـاز گردان

  .اين گروه و اين جريان خواهيم پرداختد و در اين مقاله ما به بازشناسيمي شو

عرفان ، قاجار ، اصول الفـصول ، رضـا قلـي خـان هـدايت ،                 : ها  كليد واژه   

  .عارفان قاجار
 مقدمه

سخن از اهميت و جايگـاه رفيـع عرفـان اسـلامي و تـأثير آن در ادبيـات ايـران از مقولـة                        
 دو مقولـة  ،همچنين مي دانيم كـه عرفـان و ادبيـات   . يهيات اولي است توضيح واضحات و بد   

 چنان كه بهترين محل ظهور و بروز عرفـان          ؛مجزا هستند ولي اشتراكات بسياري با هم دارند       
امـا  . ترين بخش ادبيات ايران زمين هم ادبيات عرفاني آن اسـت           در ادبيات بوده و اتفاقاً مهم     

ين ميان گفتني است آن كه شـناخت امـروزي مـا از عرفـان           نكتة قابل توجه و مهمي كه در ا       
گذشته و آثار عرفاي پيشين، بيش از همـه در بـستر ادبيـات شـكل مـي گيـرد و از قلـم ادبـا                          

 راه شناخت عارفان و آثـار آنـان را همـوار       ،اگرچه همت و تلاش اديبان ما     . حاصل مي شود  
اي بي دريغ اين فرهيختگـان  ه  مديون زحمات و تلاش ،كرده و بي شك همه طبقات جامعه      

 جـاي  ،هستند، با اين حال در مواردي به دليل نگريستن از منظر ادبيات صـرف بـه ايـن آثـار               
از . برخي ايرادها و خرده ها بر نظرات ، نوشته ها و حتي باورهاي مـسلم اديبـان وجـود دارد                   

د بـه آن  به صورت نگاه هنـري بـه ديـن كـه در زمـاني ديگـر باي ـ      » عرفان« تعريف   ،آن جمله 
 عرفـان و  ،پرداخت يا اعتقاد به اين كه در عصر زند و قاجار و مقارن با سبك بازگشت ادبي              

 چنـان كـه اسـتاد ارجمنـد دكتـر شـفيعي       ؛تصوف نيز به سرازيري افول و انحطـاط وارد شـد        
در . نيز تكـرار اسـت    ] پيش از مشروطه  [تصوف اين دوره    « : كدكني در اين باره مي نويسند       

يك از صوفية اين دوره به يك لحظة صوفيانه جديدي نرسـيده انـد، حـال آن        حقيقت، هيچ   
    )25 ، 1380شفيعي كدكني ، ( » .كه تصوف حوزة تجربه هاي تازه در زبان و انديشه است

تـصوف آن  ، مي بينيم كه در اين قضاوت به دليل عدم تجربـة تـازه صـوفيان آن هنگـام                  
ا خوانده ايم كه لحظات صوفيانه و واردات غيبـي          ، باره  است دوره تكرار و پوچ دانسته شده     

در باطن و دل عارف اتفاق مي افتد و حال سؤال اين جاست كه استاد ارجمند چگونه به دل                   
تـصوف حـوزة تجربـه هـاي     «  ضـمن اين كه اگـر   ؟تمام صوفيان آن عصر وقـوف داشته اند      

ـده ايم كه از شرايط عارفان       چرا در هيچ كتاب عرفاني نخـوان      ،»تازه در زبان و انديشه است       
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 خوانده ايم كـه بهتـرين      . آن هم اشعار نو و تازه      ، تأليف كتاب و سرودن اشعار است      ،راستين
اين ياران كـه بـه نـزد        « : عارف سخن پرداز ما در علت سرودن اشعار خود چـنين مي گويد             

د و اگرنه مـن   شعري مي گويم تا به آن مشغول شون    ، از بيم آن كه ملول نشوند      ،من مي آيند  
         » . چيـزي نيـست  ،واالله كه مـن از شـعر بيـزارم و پـيش مـن از ايـن بتـر       ؟ از كجا شعر از كجا   

 عرفاني يك دوره را ملاك اعتلا يـا قهقـراي   -پس محصولات ادبي  ) 74 ،   1380مولانا ،   ( 
  . تصوري نادرست خواهد بود،تصوف در يك عهد دانستن

 بـسيار  ، تصوف در ادوار مختلف و خصوصاً در عصر صـفويه     البته در اين كه از عنوان   
، هيچ شكي نيست ولي اين كه عصر صـفويه و پـس از آن را يكبـاره     است سوء استفاده شده  

 اگـر بـه    ،علاوه بر ايـن     . دوران محو و قهقراي تصوف بدانيم، چندان قضاوت درستي نيست         
د ايـن چنـين باشـد، قـضيه متفـاوت      عرفان از زبان و نگاه عارفان بنگريم كه در اصل نيـز باي ـ     

 سخنان ادباي ارجمند گذشـته و امـروز را          ، در ادبيات   كه  همان گونه  ، به عبارت ديگر   ؛است
هـاي درس آنهـا را بـه         پيش چشم داريم و بـه نظـرات آنـان اسـتناد مـي كنـيم و در كـلاس                   

 منـاط  دانشجويان مي آموزيم، مسلماً در عرفان هم بايد سخنان و نظـرات عارفـان بـزرگ را              
 گـرايش بـه عرفـان و        ،همواره در گـذر تـاريخ       ،  در نظر عارفان    . تشخيص عرفان قرار دهيم   

بدان كـه  « :  مي نويسد »نسفي« چنان كه ؛عارفان بلند پايه وجود دارد و وجود خواهد داشت        
مي فرمايد كه هرگز عالم از اولـياي خدا خـالي نبــاشد و پـيوستــه در      ) ص(حضرت رسول   

ــالم  ــند  برگز، ع ـــق باش ـــان ح ــسفي( ». يدگ ــده را در  ) 80، 1359، ن ــين عقي ــشابه هم ــا م           ي
 اين امـت از چهـار صـد مـرد      ،در اخبار آمده است كه هيچ وقت      «:خوانيممي»شرح التعرف   «

هاي زمين اند، چنان كـه حـق     يعني ميخ . در اين چهار صد، چهل اوتاداند     . ابدال خالي نباشد  
 زمـين  ،ها نيستندي اگر كوه. والجبال اوتاداً:  زمين خواند و گفت    هاي ها را ميخ    كوه ،تعالي

     » .و اگر اين اوتاد نيستندي، از شومي معـصيت عاصـيان، عـالم ويـران گـشتي      را آرام نبودي  
مثنـوي  : ( يـا از زبـان مولانـا كـه در بيتـي از مثنـوي آورده          ) 94 ،   1363مستملي بخاري ،    ( 

  ). 815معنوي ، دفتر دوم ، بيت 
  آزمايش تا قيامت دايم است    پس به هر دوري وليي قايم است 

 همواره پويا و زنده اسـت و در هـر عـصر و    ، عرفان از نظر عارفان  ،با توجه به اين شواهد    
اعتقـاد بـه ايـن موضـوع بـه معنـي            ،  عارفان واقعي وجود خواهند داشت و صد البتـه          ،عهدي  
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 ،سوء استفاده ها و حتي تحميق جامعـه  ها وكجرويه گرفتن و چشم بستن بر بسياري از      ناديد
ايـن اسـتفادة     ، همچنين بايـد پـذيرفت    . خصوصاً توسط مدعيان عرفان و تصوف نخواهد بود       
 از قرن هشتم رواج بيشتري مـي يابـد و     ،مزورانه از عنوان عرفان و تصوف بازاري و دروغين        

چـون  مرشـد كامـل و        هم، تا آنجا كه القاب عرفـاني        ؛ به اوج خود مي رسد     يهدر زمان صفو  
 باور بـه فـساد كلـي و تبـاهي           ،با اين حال  . جزء القاب پادشـاهان قـرار مي گيرد     ،  قطب عالم   

يكبارة عرفان و تصوف در اين عـصر و ادوار پـس از آن هـم پـذيرفتني نيـست و چنـان كـه           
 در رگ و ،يشين را ياد آور شديم، جوهرة عشق الهي و شناخت حـق تعـالي         پسخنان عارفان   

 اصـول  «پـس از ايـن مقدمـة طـولاني بـه معرفـي كتـاب       .  هر زماني جاري خواهـد بـود       و پي 
  . و بررسي عرفان قاجار بر اساس اين كتاب مي پردازيم»الفصول

نام كتابي مهم و ارجمند است كه با قلم توانمنـد           » اصول الفصول في حصول الوصول       « 
سخن . ه نگارش در آمده است     ب ، رضا قلي خان هدايت    ،مورخ و اديب برجستة دوران قاجار     

طلبد و در اينجا تنها اشاره مي كنـيم كـه بـا        مجالي مجزاّ مي   ،مفصل دربارة هدايت و آثارش    
توان دانست كه او در سـه زمينـة مهـم     مـي،نگاهي به زنـدگاني علمي اين دانشي مرد بزرگ     

  :صاحبِ نظر و تأليفات بوده است 
 چنان كه در لغت، فرهنگ انجمن آراي ناصـري          :در زمينة ادبيات و كلية جوانب آن       . 1

؛ در علم بديع، كتاب مدارج البلاغه ؛ در تاريخ شعر و شعرا، تذكرة بزرگ مجمـع الفـصحا                   
 ريـاض  وهايي چون سفارت نامـة خـوارزم     كتاب،از اوست و از لحاظ آفرينش ادبي در نثر      

 گلـستان ارم بقيـه بـه    جـز (  معروف بـه سـتةّ ضـروريه       ، بلند ة شش منظوم  ،المحبين و در شعر   
هـر دو  ( يكـي غزليـات و ديگـر قـصايد     ، و دو ديـوان جداگانـه        ،)صورت خطي باقي است     

  .  نزديك به سي هزار بيت از اوست،)خطي 
 معـروف بـه     ، الـصفاي ميرخوانـد    روضةكه صاحب آثاري چون تتمة      :در زمينة تاريخ    . 2

  و )چـاپ سـنگي   (تـواريخ    جلـد ، فهـرس التـواريخ ، اجمـل ال           3 الـصفاي ناصـري در       روضة
  .بوده است) نسخه خطي(نژادنامه

 تذكرة معروف رياض العارفين و آثار خطي او مانند لطايف المعارف       :در باب عرفان   . 3
را » اصول الفصول فـي حـصول الوصـول         « ، مجمع الاسرار ، دليل السالكين و از همه مهمتر           

يواني و درباري نيز بود و نه تنها به سفارت          از ياد نبريم كه او مردي د        ضمناً  . مي توان نام برد   
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خوارزم برگزيده شد، بلكه مدت مديدي نيز بـه للگـي و تربيـت شـاهزادگاني چـون عبـاس                 
 هجـده سال به عنوان اولين مـدير  ،و مظفر الدين شاه پرداخت و جز اينـها ) ملْك آرا   ( ميرزا  

 .      حمـات بـي دريـغ متحمـل شـد          ز ،مدرسة دارالفنون براي تعالي و ترقي فرهنگ اين كـشور         

    )154 ، 1379هاشميان ، ( 
اصول الفصول يك دايرة المعارف عرفاني است كه به نثر نوشته شده و دو  نسخة خطـي         

 ، 1344نفيـسي ،  (  صـفحه    820يكي در كتابخانة مجلس شوراي ملي با        . از آن موجود است   
 صـفحه كـه بـه تـازگي         520ان در   و نسخة ديگر در دانشگاه بوعلي سـيناي همـد          ) 90 ،   6ج

 هـدايت بـه عنـوان       گفتني است كـه    ) 58 – 57 ، 1384حسيني اشكوري ،    ( .ه است شد يافت
هـا عـلاوه بـر امـور دربـاري و             فرهيختگي و انديشمندي كـه سـال       يكي از نمادهاي برجستة   

ديواني و مطالعات دراز دامن، خود در مسير عرفان و تصوف نيز سلوك كرده بود، چكيـده                
 عصارة دريافت خود و تلقّـي عـصر خـويش را از عرفـان در اصـول الفـصول گـرد آورده                  و

اهميت اين موضوع آنگاه بيشتر رخ مي نمايد كه بدانيم كتـاب اخيـر، آخـرين اثـر و             . 1است
  .يادگار هدايت بوده كه در نهايت پختگي به رشتة تحرير در آمده است

هـاي مختلفـي     ها و فصل    به اصل  ،استاين كتاب ارزشمند كه تا كنون به چاپ نرسيده          
 ،اصول الفصول . هاي هر بخش از كتاب است      عنوان،» فصل «و» اصل«تقسيم شده و در واقع      

 فـضل عـالم، در بيـان    در شرافت علم و  : هجده اصل دارد كه برخي از اين اصول عبارتند از           
، در بيـان  وجوب علم، در بيان كمال و نقص نفس، در تذكر و تفكر كه افضل عبادات است           

مجملي از نبوت و شريعت و حقيقت و در اين ميان سه اصل انتهايي كتـاب كـه بـه سلاسـل                      
 ديگـر اصـول كتـاب     برعرفاني شيعي و عرفا و بزرگان هم روزگار هدايت اختصاص دارد،      

 اين سه اصـل   از اين رو در مقالة حاضر با توجه به        . به طور چشمگيري برتري و رجحان دارد      
 مطالعـه و پـژوهش      عرفان و تصوف قاجـار مـورد      ،كتاب را در بر دارد    نيمي از كه نزديك به    

و تحقيقـات   امي منـابع معتبـر ديگـر عـصر قاجـار            كنار اصول الفـصول از تم ـ     قرارگرفته و در  
  .معاصران نيز در اين باب استفاده شده است 

  بين دو سلـسلة   ، قلمرو تصوف پس از صفوي     «:چنان كه استاد زرين كوب نيز مي نويسد       
كتاب اصول الفـصول هـم    )309، 1369زرين كوب ،( ».ذهبيه و نعمت اللهيه شكل مي گيرد  

جهـت قريـب العهـد      اي نعـمـت الـلهي مي پردازد و از      اصل پاياني به معرفي مشاهير عرف ـ    در  
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 امـا بـه عنـوان پـيش زمينـه        اطلاعات او بسيار ارزشمند اسـت ،بودن هدايت با اكثر اين افراد  
جملاتي از كتاب حاجي زين العابدين شـيرواني  ، تصوف پس از صفويه  ةفتدربارة اوضاع آش  

كه خود از بزرگان عرفاني آن روزگار بوده و از قضا مرشـد روحاني رضا قلي خان هـدايت          
قرب شـصت سـال كـشور ايـران از معـارف عرفـان و               « :آوريم  ، مي نـيز محسـوب مي شـود   

قت نشنيده و چـشم كـسي اهـل طريـق           لطايف ايقان خالي گرديده و گوش احدي اسم طري        
نديده مگر چند كس از عرفا در مشهد مقدس از سلسلة نوربخـشيه و چنـد نفـر در شـيراز از                      

خود را در الـسنه و افـواه   ،طريقة ذهبيه در زواياي گمنامي بودند و اگر جاي ديگر نيز بودنـد            
 آن كـه مجـدد   اسم طريقت در ايران چون سيمرغ و كيميا شده بـود تـا       . مذكور نمي نمودند  

 قـدس سـرّه   - القتيل في سبيل االله الـسيد معـصوم عليـشاه       ،سلسلة عليه و مروج طريقة رضويه     
 از اقلـيم دكـن و از        – قـدس سـرّه      – شاه علي رضا ولـي       ، حسب الامر الشيخ الكامل    -العزيز

در اواخـر دولـت كـريم خـان بـه ايـران تـشريف آورده و فـيض عليـشاه و          ،آباد ة حيدر مدين
 را تلقين و ارشادكرد و تربيت نمود و به كمال رسـانيد، آن گـاه   – قدس سرهّما    -ليشاه  نورع

   )87شيرواني ، بي تا ، (  » .اذن ارشاد و رخصت هدايت عباد فرمود
مقارن با اواخر حكومـت زنـد و        ،  بازگشت عرفان نعمت اللهي به ايران       ،چنان كه ديديم    

فـان در ناخودآگـاه ايرانيـان همـواره وجـود داشـته             از سويي  تمايل به عر     . اوايل قاجار است  
ه احساس نياز به يـك پناهگـاه را ب ـ        ،است و از سوي ديگر شرايط آشفتة اجتماعي اين دوره           

 همچنين نبايد از نـظـر دور داشت كه قــشـري گـري           ؛طور جدي در مردم تشديد كرده بود      
ا هم منجر شد تا پس از   همه ب  ،مفرط و شريعت مداري محض كه بازماندة اواخر صفوي بود         

 براي مثال نواب شـيرازي  ؛يك دورة فترت مردم توجه تامي به عارفان اين دوره داشته باشند         
 بـود  يمـرد « :  در مورد او مي نويـسد ، نورعليشاه اصفهاني را ديده بود ،كه خود در نوجواني   

ودي با هر كسي چنان رفتـار نم ـ     . بسيار خوب روي و مشكين موي و دانشمند و خوش خوي          
كه در يك مجلس دلش از كف ربودي، از علوم رسمي با بهرة وافي بود و از قواعد شـعر و      

در زماني كـه از كرمـان اخـراج و در دولـت مرحـوم         . شاعري به طرز صوفيه با نصيبي كافي      
لطفعلي خان زند به شيراز آمد، فقير را به سن صـبا درك ملاقـاتش در خـدمت والـد ماجـد                

نـواب  (  » .اع مردم نه چندان به ملاقاتش مايل بود كه شرح تـوان نمـود             مكرر اتفاق افتاد، طب   
    )688 – 687 ، 1371شيرازي ، 
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علمـا رونـق   « : مندي و گرايش بسيار موجـب مـي شـود تـا بـه قـول هـدايت                همين علاقه 
طايفـه   فرقه را مايه كساد و فساد بازار خود يافتند و حكّام و سلاطين را در طرد و منع ايـن     اين
نبيني كـه خـود     . خويش متفّق ساختند كه اينان را سر خروج است و بر سرير شاهي عروج             با  

. سـنّت ايـشان بيعـت اسـت و سـيرت آنـان بـدعت       . را شاه خوانند و مريـدان را خـدام داننـد       
سلاطين عوام طبع الوار سخنان مختلفه اربـاب غـرض و اصـحاب مـرض را بـاور كـرده، بـه                      

  از ايـن  2  )95 ، 1387هـدايت ،  ( ». گفتـاري پرداختـه   دست و زبان بـه بـد رفتـاري و زشـت      
. هنگام به بعد صوفيان اين دوره با تبعيد ، تكفير ، شكنجه و حتي نهب و قتل مواجه بوده انـد           

اين روال در زمان آقا محمد خان قاجار ادامه مي يابـد و در حكومـت فتحعلـي شـاه بـه اوج               
   مـصيبت بـارترين دوره بـراي صـوفيه دانـست           به تحقيق مي توان اين دوره را       .خود مي رسد  

چرا كه تعصب شديد و تشرع قشري به عنوان ميراث صفويه كـاملاً در جامعـه نهادينـه شـده         
ه از اصـول     برخي از مصائب اهل تصوف اين دوران را با اسـتفاد           ، براي نمونه به اختصار    ؛بود

معصوم عليشاه دكنـي     [  غريب خان وكيل جناب سيد     نخست كريم « :الفصول مرور مي كنيم   
  )همان ( ».يشان از شيراز اخراج بلد نموده و احباب او را پس از دو سه سال توقّف ا] 

شـعوري و   بعضي از امرا و علما در حـالات بـي       « : سپس نوبت به علي مراد خان مي رسد       
علي مرادخان را بر عداوت و ايذا و آزار سيد معصوم مظلوم و اصحاب و احبـاب                 ،سرمستي  

 كـه هـر دو بـرادر و از    ، امير آخـور  ،خان   و اصلان  ، داروغة اصفهان  ،خان  رستم. از داشتند او ب 
مقرّبان و منسوبان او بودنـد، مـأمور شـدند كـه ايـشان را از تكيـه فـيض در نهايـت اهانـت و              

   )96همــان، (» .خــواري بيــرون كــرده اصــحاب و احبــاب ايــشان را اذيــت و آزار رســاندند
 در ادامه حتي دو نفر را در پي سيد معصوم و نورعليشاه فرستاده             ،هان  داروغة اصف ،خان    رستم
سيد معصوم  پـس از      .  آن دو مظلوم را از تن جدا مي كند          گوش ،و در مورچه خورت   است  

 ،خانماني از طرف كرمانشاه قصد زيارت عتبات عاليات مي كند و در اين شـهر              چند سال بي  
كه هم نفوذ بسيار و هم عداوت بي شمار با ايـن         گرفتار ملا محمد علي كرمانشاهي مي شود        

بالجمله سيد معصوم عليشاه را كه مرشد و        « : طايفه داشته است و سرانجام هدايت مي نويسد       
بـوده، مايـة رونـق و    ) ع(مروج و سلسله جنبان سلسلة علية عالية نعمت اللهية معروفيه رضويه           

 ، و دوازده سـيد را در كرمانـشاهان گرفتـه          در هزار و دويست   ،سبب شكوه اين طايفه دانسته      
مصلحت ديـن و دولـت خـود را در هـلاك او             . محبوس نمودند و در قتل او مشاوره كردند       
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 شـرم از حـضرت رسـالت مـĤب        ،شمار  حرمتي بي   بعد از اذيت و آزار و اهانت و بي        . دانستند
ده، سـيد    جـوالي را از سـنگ نيمـه پـر نمـو            ،حجت شرعي مـصطفوي     نكرده، بي ) ص(نبوي  

 شب به دوش حمالي داده برده، در رود         ، سر جوال را بسته    ،مظلوم معصوم را در جوال كرده     
 » . شعله وجودش را به آب سـياه منطفـي كردنـد           ، انداخته  » آب سياه     «موسوم به قراسو يعني     

   )98همان ، (
 ،م گفـت  ق يكي ديگر از اين طايفه كـه در ادامـه از او بيـشتر خـواهي                .  هـ   1206در سال   

درويش مشتاق عليشاه و جعفرعلي نامي را ازدحام عوام در ميـان گرفتـه و بـه فتـوا و                    « يعني  
همچنـين نورعليـشاه   )  105همـان ،  ( » .باران شهيد كردند اجتهاد ملا عبداالله كرماني به سنگ   

در چهار   « ،اصفهاني را علاوه بر بريدن گوش در مورچه خورت و تراشيدن گيسو در مشهد             
 » .ال توقّف در عتبات عاليات عرش درجات، دو بار مسموم كردند و قضا نرسيده بود              پنج س 

 مظفر عليشاه كرماني كـه عـالمي مبـرَّز ، طبيبـي حـاذق ،                ،ديگر از اين دست    ) 124همان ،   (
 « ،عارف و شاعري بنام بوده و جد اعلاي خاندان ناظم الاطبا و استاد نفيسي محـسوب اسـت   

   )167همان، ( ». كرمانشاهان مسموماً رحلت فرمودهست و پانزده دردر سنة يك هزار و دوي
به سعايت ارباب غوايـت   «  كه مريد مظفر عليشاه است   ،نمونة ديگر معطر عليشاه كرماني    

او را بـه حـضور   . به دارالملـك تهـران احـضار شـده، پادشـاه عهـد را بـا وي متغيـر سـاختند               
 نـسقچي باشـي ضـربت       ،يرون بردن از حـضور    گويند در هنگام ب   .  چوبكاري كردند  ،خواسته

 پس از رسيدن بـه منـزل، بعـد از شـش هفـت روز دعـوت حـق را لبيـك          ،تبرزيني بر او زده   
در بـاب موضـوع مـا    ) همـان   (  ». ازين دار غرور به سراي سرور انتقـال كـرده        ،اجابت گفته 

در همـدان هـم     ،دامـاد نورعليـشاه   ،  تخريب و غارت خانة كوثر عليشاه و خانة سرخ عليـشاه            
    ) 66 – 65 ، 1384عالمي ،  ( .شايان ذكر است

اينها نمونه ها و گوشه هايي از آزارها و صدماتي است كه بـه صـوفيان آن عهـد رسـيده                     
است و بايد متذكر شد كه در تاريخ تصوف اگرچه شهادت حلاج ، عـين القـضات و شـيخ                    

 ،ولـي بـا تحقيـق در ايـن عهـد          شهيد سهروردي بسيار مورد تأمل و طرف توجه بوده اسـت،            
  . نمونه هاي بسياري از اين دست را مي توان يافت

از لحاظ تأليفات و آثار مكتوب، عرفاي اين دوره بي شك قابل مقايسه با ادوار گذشـته                  
 ،يكـي آن كـه دورة مـد نظـر         : نيستند و دو دليل عمده را در اين امر مي توان دخيل دانـست             
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بـه دليـل تكـرار و عـدم خلاقيـت از جايگـاه ممتـازي                مقارن با سـبك بازگـشت اسـت كـه           
 اشعار عرفاني اين دوره هم از لحاظ ادبـي چنـدان           ، به تبع سبك بازگشت     و برخوردار نيست 

دليل ديگرآن است كه اكثر عرفاي اين دوره همواره دچـار تعقيـب             . ارزش و تازگي ندارند   
اطر كمتري براي پرداختن به تـأليف   بنابراين زمان و فراغ خ؛و تنبيه و خانه به دوشي بوده اند 

  . و تصنيف داشته اند و طبيعتاً آثار كمتري هم از آنها به جا مانده است
با اين حال از عارفاني برجسته در اين عصر مي توان نام برد كه آثاري ممتـاز از خـود بـه       

آن جمله نورعليشاه اصفهاني است كه مثنـوي بلنـدي بـا نـام               ؛ از يادگار گذارده اند  


